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عذرخواهــی  نیامده‌انــد،  جبهــه  بــه  اینکــه  از  برگردیــد،  جبهــه  از  وقتــی  البتــه 
کــه حرفتان را بــاور نمی‌کنیم؛ چون‌کــه خدا ما  می‌کننــد. بگــو: »عذرخواهــی نکنید 
کــرده اســت و خــدا و رســولش حقیقت کارهای زشــتتان  را از خیانت‌هایتــان باخبــر 
را می‌بیننــد. آن‌وقت فقط به‌ســوی دانــای پیدا و پنهان برگردانده می‌شــوید و او از 

 94 کارهایتان باخبرتان می‌کند.« 
همچنیــن، وقتــی از جبهــه بــه شــهرهایتان برگردیــد، منافق‌هــا بــرای توجیــهِ 
نیامدنشان، برایتان به ‌خدا قسم می‌خورند تا کاری به ‌کارشان نداشته باشید! اتفاقاً 
کاری به ‌کارشان نداشته باشید؛ چون‌که آن‌ها پست‌ و پلیدند و به‌سزای رفتارهای 
95  بله، برایتان قسم می‌خورند تا از آن‌ها  ناپسندشان، جایگاهشان جهنم است. 
راضی شــوید. ‌به فرض هم از آن‌ها راضی شــوید، خدا از چنین ‌افراد منحرفی راضی 

 96 نمی‌شود. 
کز فرهنگی بی‌دینی و نفاقشان شدیدتر است! آن‌ها  در ضمن، دورافتاده‌ها ‌از مرا
حــق دارنــد که خط‌قرمزهای احــکام فرستاده‌شــده از خدا به پیامبــرش را کمتر بلد 

 97 کاردرست است.  باشند. به‌هرحال، خدا دانای 
کــه هــر وقــت خمــس‌ و زکاتــی می‌پردازنــد، خیــال  در بینشــان، هســتند کســانی 
گوار برای شمایند! پیشامدهای  می‌کنند ضرر کرده‌اند و چشم‌انتظارِ پیشامدهای نا

 98 گوار نصیب خودشان باد! خدا شنوای‌ داناست.  نا
البته میانشان، کسانی هم هستند که به خدا و روز قیامت ایمان دارند و خمس‌ و 
زکاتی را که می‌پردازند، مایۀ نزدیکی به خدا و جلب دعاهای خیرِ پیامبر می‌دانند. 
کارها مایۀ نزدیکی‌شــان به خداســت. خدا آنــان را به‌همین زودی‌ها  بلــه، این‌طور 

  99 مشمول لطف خودش می‌کند؛ چون او آمرزندۀ مهربان است. 

9. توبه جــزء یازدهم



کــه به‌شایســتگی دنباله‌روِشــان  کســانی  اولیــن پیشــگامان مهاجــر و انصــار1 و 
بــوده و هســتند، خــدا از آنــان راضی اســت و آنــان هم از خــدا راضی‌اند. او برایشــان 
که در آن‌ها جوی‌ها روان است و همیشه آنجا  کرده است  باغ‌هایی پردرخت آماده 

 100 کامیابی بزرگ!  ماندنی‌اند. این است 
کنان اطراف مدینه منافق‌اند و بخشــی از مردم مدینه هم در نفاق  عده‌ای از ســا
و دورویی حرفه‌ای شده‌اند! به‌خودیِ‌خود، آن‌ها را نمی‌شناسی، به‌ویژه گروه دوم 
کرد. تازه بعد از  را؛ ولی ما خوب آن‌ها را می‌شناســیم. پی‌در‌پی عذابشــان خواهیم 

 101 آن، به‌طرف عذاب بزرگ قیامت برده می‌شوند! 
گــروه دیگــری هــم از روی ســهل‌انگاری و نه نفــاق، به جبهه نرفتنــد. این‌ها به 
گناهــان خویــش معترف‌انــد و کلًا کارهای خوب‌ و بد را در هــم به‌جا آورده‌اند. امید 
102  حالا که  اســت که خدا توفیق توبه به آن‌ها بدهد که او آمرزندۀ مهربان اســت. 
برای جبرانِ نیامدن به جبهه، خودشان اموالی آورده‌اند، آن را به‌عنوان زکات بگیر 
کنی و روحشان را پرورش دهی. برایشان هم دعا  ک  که با این زکات، جانشان را پا
103  مگر نمی‌دانند  که دعایت مایۀ آرامش آن‌هاســت. خدا شــنوای داناســت.  کن 
کــه تنهــا خداســت که توبۀ بندگانــش را می‌پذیــرد و خمس ‌و زکاتشــان را می‌گیرد و 
کار خوب و بدی می‌خواهید،  104  بگو: »هر  اینکه تنها او توبه‌پذیر مهربان اســت؟ 
بکنیــد. خــدا و رســولش و مســلمانان واقعی حقیقــت کارهایتان را حتمــاً می‌بینند. 
به‌همین زودی‌ها هم، فقط به‌سوی دانای پیدا و پنهان برگردانده می‌شوید و او از 

 105 کارهایتان باخبرتان می‌کند.« 
کــه از روی ســهل‌انگاری و نه نفــاق، به جبهــه نرفتند و به  گــروه آخــر کســانی‌اند 
گذار شــده اســت: یا  کار این‌ها به‌خواســت خدا وا گناهانشــان هم معترف نیســتند. 
  106 کاردرست است.  عذابشان می‌کند یا توفیق توبه به آن‌ها می‌دهد. خدا دانای 

کردند، »مهاجران« می‌گویند و به مردم  که اسلام آوردند و به مدینه یا حبشه هجرت  1. به مردم مکه و اطرافش 
کردند و به یاری خدا و رسولش شتافتند، »انصار«. که از مهاجران پذیرایی  مدینه 
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عده‌ای منافق مسجد ضِرار را به‌ چند منظور ساختند: ضربه‌زدن به اسلام، ترویج 
بی‌دینــی، ایجــاد تفرقــه بیــن مســلمانان و درســت‌کردن مکانــی مخفی بــرای افراد 
تبهکاری‌ که با خدا و رســولش در مُحاربه‌اند.1 سفت‌وســخت هم قسم می‌خوردند: 
  107 »منظوری جز خدمت نداریم«؛ ولی خدا شهادت می‌دهد که آن‌ها دروغگویند. 

هیچ‌گاه در آنجا به نماز نایست.
کــه از روز اول بر پایۀ تقــوا بنا نهاده شــده، بــرای نمازخواندن  قطعــاً مســجد قُبــا 
کیزگیِ  کی ‌و پا مناسب‌تر است.2 در آن ‌مسجد، مردان و زنانی هستند که دوستدار پا

 108 کیزگان را دوست دارد.  جسم و جانشان هستند و خدا هم پا
که زندگی‌شان را بر اساس مراقبت از رفتار در حضور خدا و رضایت  آیا مسلمانانی 
او پایه‌گــذاری کرده‌انــد، بهترنــد؟ یا منافق‌هایی‌ که زندگی‌شــان را بــر لبۀ پرتگاهی 
سست و در حال ریزش بنا نهاده‌اند که هر لحظه ممکن است خودشان با بنایشان 
  109 در آتش جهنم ســقوط کنند؟! خدا دســت چنین جماعت بدکاری را نمی‌گیرد. 
برنامه‌ای که برای زندگی خودشــان چیده‌اند، دل‌هایشــان را در دودلیِ همیشــگی 
نگــه مــی‌دارد؛ مگــر آنکه دل‌هایشــان تکه‌تکه شــود و دق‌مرگ شــوند! خــدا دانای 

 110 کاردرست است. 
خدا جان ‌و مال مؤمنان را به بهای وعدۀ بهشت، از آنان خریده است؛ همانانی 
که در راه خدا می‌جنگند و می‌کشند و کشته می‌شوند. این وعدۀ حقی است که خدا 
گرفته است و چه  وفای به آن ‌را ضمن تصریح در تورات و انجیل و قرآن، به‌عهده 
کســی از خدا به عهدش وفادارتر اســت؟! پس، خوشحال باشید از چنین ‌معامله‌ای‌ 

  111 کامیابی بزرگ!  که با خدا می‌کنید و این ‌است آن 

گروگانگیری و ترور و    1. مُحاربه یعنی اقدام مسلحانه و رُعب‌آور، برای تجاوز به جان و مال و ناموس مردم، مانند 
سرقت و بمب‌گذاری و... . آیۀ 33 و ۳۴ سورۀ مائده )ص۱۱۳( هم دراین‌باره است. 

2. مسجد زیبای قُبا در جنوب شهر مدینه قرار دارد. خرابه‌های مسجد ضِرار نیز تا حدود صد ‌سال پیش در همان 
حوالی باقی بود؛ ولی دیگر اثری از آن باقی نیست.
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ایــن‌ مؤمنــان اهــل توبه‌انــد و اهل عبــادت، اهــل حمدوثناینــد و اهل مســجد و 
جلســه‌های مذهبی، اهل رکوع‌ و ســجده‌اند و اهل امربه‌معــروف و نهی‌ازمنکر و در 
یــک کلام، مراقــب خط‌قرمزهــای الهی‌انــد. به چنیــن‌ مؤمنانی خوشــبختیِ دنیا و 

 112 آخرت را مژده بده. 
کــه بت‌پرســت‌های لج‌بــازِ  پیامبــر و مســلمانان وقتــی برایشــان مشــخص شــد1 
گر با  معلوم‌الحــال جهنمی‌انــد، دیگر حق ندارند برایشــان آمــرزش بخواهند؛ حتی ا
113  آمرزش‌خواهیِ ابراهیم هم برای عمویش، آزر، فقط  آن‌ها قوم‌وخویش باشند. 
که بــه او داده بود؛ ولی همین‌که برایش معلوم شــد آزر دشــمن  از ســرِ وعــده‌ای بود 

 114 گرفت. بله، ابراهیم خیلی دلسوز و عاقل بود.  خداست، از او فاصله 
کرده است، به‌حال خودشان  که به راه درست راهنمایی  خدا بنا ندارد مردمی را 
رها ســازد، مگر اینکه حلال ‌و حرام الهی را به‌خوبی برایشــان توضیح دهد؛ زیرا خدا 
115  فرمانرواییِ آســمان‌ها و زمین فقط در اختیار خداســت.  هــر چیــزی را می‌دانــد.
خوشــبختی و بدبختی شــما هم به دست اوســت. پس دیگر به بهانۀ رعایت آداب 
اجتماعی، با بت‌پرســت‌ها دوســت نمانید و برایشــان دعا نکنید. بله، جز خدا یار و 

 116 یاوری ندارید.
خدا دســت نوازشــش را هم بر ســر پیامبر کشــید و هم بر ســر مهاجران‌ و انصار که 
کم مانده  کردند؛ بعد از آنکه  در لحظه‌های دشــوار جنگِ تبوک، پیامبر را همراهی 
بــود دل‌های عده‌ای از آنان در نتیجۀ آن مشــکلات طاقت‌فرســا بلغــزد و از بین راه 
برگردند! بله، لطف خدا شــامل حالشــان شــد؛ چون خدا در حقّشــان دلسوز مهربان 

  117 است.

1. برای اثبات جهنمی‌بودنِ شخص، دو راه بیشتر نیست: ۱. وحی الهی از زبان معصوم؛ ۲. مردن شخص در حال 
بت‌پرستی. 

9. توبه جــزء یازدهم



همچنین، لطفش شامل حالِ آن سه نفری1 شد که از شرکت در جنگ بازماندند: 
وقتی مسلمانان طردشان کردند و عرصه برایشان تنگ شد و از دست خودشان هم 
کلافه بودند و آخرش فهمیدند که در برابر خدا پشت‌‌وپناهی جز خودش ندارند، خدا 
  118 توفیــق توبــه بــه آن‌ها داد تا توبه کننــد؛ زیرا فقط خدا توبه‌پذیر مهربان اســت. 
پس مســلمانان! در حضور خدا مراقب رفتارتان باشــید و با کسانی باشید که ظاهر و 

 119 باطنشان یکی است. 
کنان اطراف آن شــهر حق ندارنــد که از همراهی بــا پیامبر خدا  مــردم مدینــه و ســا
در جبهــه ‌و جنــگ، شــانه خالی کنند و حفظ جان خودشــان را مهم‌تــر از حفظ جان 
او بداننــد؛ چون هر تشــنگی و گرســنگی و رنجی که در راه خــدا تحمل کنند و به هر 
که خشــم دشــمنان بی‌دین را برانگیزد، قدم بگذارند و حتی هر ضربه‌ای  جبهه‌ای 
کار خیر برایشان ثبت می‌شود. معلوم  که به دشــمن بزنند، در ازای تک‌تک این‌ها، 
120  بله، برای جنگ و  اســت که خدا پاداش افراد وظیفه‌شناس را پایمال نمی‌کند. 
جهاد، هر مال کم و زیادی که هزینه کنند و از هر مسیری که رد شوند، برایشان ثبت 

 121 کارهایی که می‌کردند، به آنان پاداش دهد.  می‌شود تا خدا بر اساس بهترین 
کننــد! پس چــرا از هر  البتــه قــرار هــم نیســت که همــۀ مســلمانان جهــاد نظامی 
گروهی، عده‌ای دنبال جهاد علمی و فرهنگی نمی‌روند؟! برای اینکه معارف دین 
را یــاد بگیرنــد و وقتــی به‌ســوی مردم منطقۀ خود برگشــتند، هشــدارهای لازم را به 

  122 کارهای ناشایست نروند!  آن‌ها بدهند تا دیگر دنبال 

1.کعب‌بن‌مالک و هلال ‌بن‌اُمیة و مرارة بن‌ الربیع‌، بدون عذر موجّه، از رفتن به جبهه طفره رفتند و بعد از برگشتن 
رزمندگان، به‌شدت پشیمان شدند.
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که در همسایگی‌تان هستند. در  ‌مســلمانان! ابتدا با دشــمنان بی‌دینی بجنگید 
ضمن، دشمنان باید در شما شدت عمل ببینند. بدانید خدا همراه کسانی است که 

 123 کنند. آمادگی روحی و نظامی‌شان را حفظ 
وقتی ســوره‌ای فرستاده شــود، بعضی منافق‌ها از همدیگر می‌پرسند: »این ‌سوره 
ایمان کدامتان را زیاد کرد؟!« جواب بده: »این ‌سوره ایمان مسلمانان را زیاد می‌کند 
124  اما کســانی که دل‌هایشــان مریض شده،  و آنان هم از این بابت خوشــحال‌اند؛ 
 125 پروندۀ پلیدی‌شان را سنگین‌تر می‌کند و آن‌ها در حال بی‌دینی از دنیا می‌روند.«
که هرســاله، یکــی دو بار، با مشــکلات بــزرگ آزمایش می‌شــوند  مگــر نمی‌بیننــد 
و نمــرۀ قبولــی نمی‌گیرنــد؟! آن‌وقت برای جبرانــش، نه توبه می‌کننــد و نه به‌خود 

 126 می‌آیند. 
وقتی سوره‌ای فرستاده شود، بعضی منافق‌ها با نگاهشان به هم اشاره می‌کنند: 
»کسی که متوجه حضورتان نشده؟« بعد، از ترس رسواشدن، بی‌سروصدا از محضر 
پیامبــر برمی‌گردند! خدا دل‌هایشــان را از حق برگردانَد! چــون آن‌ها واقعاً جماعتی 

 127 نفهم‌اند.
به‌یقیــن، پیامبــری به‌ســویتان آمــده اســت، از جنــس خودتــان! دیــدن درد و 
رنجتان برایش ســخت اســت، بــرای هدایت‌شــدنتان حرص و جــوش می‌زند و در 
گر منافق‌ها از پذیرش حق رو  128  بااین‌حال، ا حق مؤمنان، دلســوز مهربان اســت.
گرداندند، بگو: »خدا برایم بس است: معبودی جز او نیست، توکلم فقط به اوست 

  129 کلان جهان هم فقط دست اوست.« و ادارۀ 
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10. یونس جــزء یازدهم

سورهٔ یونس
به نام خدای خوبِ مهربان

الف، لام، را.
1  آیا برای مردم تعجب‌آور  کتاب حکمت‌آموز پیشِ روی شماســت.1  آیه‌های 
کنیــم که: »بــه مردم هشــدار بده و  کــه بــر انســانی از جنس خودشــان وحی  اســت 
کــه پیــش خــدا جایگاهــی والا دارنــد«؟! بلــه،  بــه مســلمانان هــم بشــارت بــده 
که پیامبری‌ات را باور ندارند، ادعا می‌کنند: »این جادوگر  بت‌پرست‌های لج‌بازی 

 2 ماهری است!« 
که آسمان‌ها و زمین را و آنچه میان  در حقیقت، صاحب‌اختیارتان خدایی است 
آن‌هاســت، در طول شــش مرحله آفرید. آن‌وقت، بر مقــام فرمانرواییِ جهان تکیه 
کار نمی‌کنند.  کار جهــان را او اداره می‌کنــد. علــل و عوامــلِ هســتی بی‌اجــازۀ او  زد. 
ایــن اســت خدایی که صاحب‌اختیارتان اســت. پس او را بندگــی کنید. چرا به‌خود 
که راســتِ  3  به‌ســوی اوســت برگشــتن همه‌تان. خدا وعده‌ای داده  نمی‌آیید؟! 
راســت اســت؛ چون‌که او موجودات را پدید می‌آورد و بعد از مرگ، دوباره زنده‌شــان 
کرده‌انــد، منصفانه پاداش  کارهــای خوب  که ایمــان آورده و  کســانی  می‌کنــد تا به 
کرده‌اند، به‌سزای آن بی‌دینی‌ها، نوشیدنیِ جوشان  دهد. کسانی هم که بی‌دینی 

 4 و عذابی زجرآور نصیبشان شود! 
اوســت که خورشــید را درخشــان و ماه را تابان کرده اســت و ماه را به شکل‌های 
کارها را بدانید. خدا این‌ها  مختلفی درآورده تا شــمارش ســال‌ها و حســاب‌و‌کتابِ 
را فقــط بر اســاس حکمت آفریده اســت. او نشــانه‌هایش را بــرای مردم خوش‌فهم 
5  در رفت‌و‌آمد شــب‌ و روز و آنچه خدا در آســمان‌ها و زمین آفریده  بیان می‌کند. 
اســت، برای مردمی که مراقب رفتارشــان باشــند، بی‌شک نشــانه‌هایی از یکتاییِ 

  6 خداست. 

1. تعریف حکمت در پاورقی آیۀ 129 سورۀ بقره )ص۲0( آمده است. 



که انتظار دیدار ما را ندارند و به‌شدت به زندگی دنیا متمایل شده‌اند و به  کسانی 
آن دل خوش کرده اند و خودشان را به غفلت ‌زده‌اند، جایگاهشان به‌سزای کارهای 
8  ولی کسانی که ایمان بیاورند و کارهای خوب بکنند،    7 زشتشان، آتش است؛ 
خــدا به‌پــاس ایمانشــان، توفیقاتشــان را بیشــتر می‌کنــد و در باغ‌هــای پُرنازونعمــت 
9  در بهشت، برای درخواست ‌هر نعمتی  بهشت از زیرِ پایشان جوی‌ها روان است. 
 .Mاَلحمد لِلهN :و بعــد از آمــدن هر نعمتی هــم می‌گوینــد Mسُــبحانَ اللّهN :می‌گوینــد

 10 همچنین در رفتار و گفتارشان احترام و ادب موج می‌زند. 
گــر خــدا در دچارکــردن مــردم بــه عــذاب همان‌قــدر عجلــه می‌کــرد که مــردم در  ا
رســیدن به نعمت‌ها عجله می‌کنند، اَجلشــان حتماً ســر می‌رســید! ولی کســانی که 
 11 کوردل باقی بمانند!  که  انتظار دیدار ما را ندارند، در سرکشی‌شان رها می‌کنیم 

تا انسان مشکلی برایش پیش بیاید، همه‌جوره ما را صدا می‌زند: به‌پهلوخوابیده 
یا نشسته یا ایستاده؛ ولی همین‌که مشکلش را برطرف کنیم، می‌رود و پشت سرش 
را هم نگاه نمی‌کند: انگارنه‌انگار ما را برای مشکلی که برایش پیش آمده بود، صدا 
کارهای غفلت‌زده این‌طور برایشــان رنگ‌ولعاب داده  کارهای این جفا زده اســت! 

 12 می‌شود. 
کردیم؛ با اینکه  ملت‌های قبل از شــما وقتی به بدی‌ها آلوده شــدند، نابودشــان 
پیامبرانشــان دلیل‌های روشنی برایشان آورده بودند؛ ولی آن‌ها بنایشان این نبود 
13  بعد، شما را جانشین  که ایمان بیاورند! گناهکارها را این‌طور مجازات می‌کنیم. 

  14 کردیم تا ببینیم در این عرصه شما چه می‌کنید!  آن‌‌ها روی زمین 
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وقتــی آیه‌هــای روشــنگر ما را برای مــردم می‌خوانند، بت‌پرســت‌هایی که انتظار 
دیدار ما را ندارند، به تو پیشنهاد می‌دهند: »یک قرآن دیگر بیاور یا لااقل تغییراتی 

در آن بده!«
در ردّ پیشــنهاد دومشــان بگو: »من حق ندارم ســرخود قرآن را تغییر دهم؛ بلکه 
فقط از چیزی پیروی می‌کنم که به من وحى م‌ىشــود؛ چون م‌ىترســم با نافرمانی 

 15 ک شوم.« گرفتار عذاب روزى هولنا خدا، 
گر خدا می‌خواست قرآن دیگری بفرستد، من  در ردّ پیشــنهاد اوّلشان هم بگو: »ا
ایــن قــرآن را برایتــان نمی‌خواندم و خدا هم از آن آ گاهتــان نمی‌کرد: من که قبل از 
کتاب آســمانی  کرده بــودم و ادعای آوردن  پیامبــری‌ام، ســال‌ها در بِینتــان زندگی 

 16 نداشتم. پس چرا عقلتان را به‌کار نمی‌اندازید؟!«
روی این حساب، چه کسانی بدکارتر از آن‌هایی‌اند که به خدا نسبت دروغ می‌دهند 

 17 یا آیه‌هایش را دروغ می‌دانند؟! بله، گناهکارها هرگز خوشبخت نمی‌شوند. 
کــه بــه آن‌ها نه ســودی می‌رســانند و نه  به‌جــای خــدا، بت‌هایــی را می‌پرســتند 
ضــرری می‌زننــد! تــازه، ادعا هم می‌کنند: »این‌ها واســطه‌های ما پیــشِ خدایند!« 
بگــو: »خــدا را از چیــزی باخبــر می‌کنیــد که خــودش هم در آســمان‌ها و زمیــن از آن 

 18 ک است و برتر از بت‌هایشان. بی‌اطلاع است؟!« خدا پا
کم‌کــم دچــار اختلافــات  کــه  انســان‌های نخســتین1 مردمــی خداپرســت بودنــد 
گروهــی خداپرســت ماندنــد و گروهی هم بت‌پرســت  عقیدتــی شــدند. در نتیجــه، 
گــر خدا مقدّر نکرده بــود که مردم مدتی در زمین زندگــی کنند، با نابودی  شــدند.2 ا

 19 بت‌پرستان، حتماً به‌اختلافاتشان خاتمه می‌داد.
به بهانۀ ردّ قرآن می‌پرسیدند: »چرا برای محمد معجزه‌ای از طرف خدا فرستاده 
نمی‌شــود؟« بگــو: »معجــزه امــری غیبی اســت. علمش هــم فقط پیش خداســت. 
کــه قرآن را قبــول نمی‌کنید، منتظر عذاب باشــید. من هــم در کنارتان منتظر  حــالا 

  20 می‌مانم!«

1. انسان‌های نخستین یعنی مردمی که از زمان حضرت آدمA تا زمان حضرت نوحA زندگی می‌کرده‌اند. 
2. آیۀ ۲۱۳ سورۀ بقره )ص۳۳( را هم ببینید.
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گرفته بود، معارف  گریبانشان را  که  وقتی به مردم، بعد از آن‌همه جهل و خرافه 
نــاب قرآنــی چشــاندیم، برضــدّ آیه‌هایمــان نقشــه کشــیدند! بگــو: »خــدا برضــدّ آن 
مردم ســریع‌تر نقشــه می‌کشــد.« چون مأموران ما همۀ کارهایتان را از لوح محفوظ1 

 21 بازنویسی می‌کنند. 
اوست که در خشکی و دریا به‌آرامی سِیرتان می‌دهد. وقتی سوار کشتی می‌شوید 
گهان  و کشتی‌ها مسافرانشان را با بادی ملایم و نشاط‌آور به‌طرف مقصد می‌برند، نا
طوفانی شــدید کشــتی‌ها را به محاصره درمی‌آورَد و امواجی ســهمگین مســافران را 
گیرودار، خدا  کارشان تمام است! در این  که  درمی‌نوردد. آنجا دیگر خیال می‌کنند 
گر ما را از این ورطه نجات دهی، حتماً شکرگزار  را از تهِ دل این‌طور صدا می‌زنند: »ا

 22 می‌شویم!«
گردن‌کلفتی  اما همین‌که خدا نجاتشان می‌دهد، باز از سرِ خیره‌سری، در جامعه 
گردن‌کلفتی‌هایتان فقط به‌ضرر خودتان اســت: چند روزی از  می‌کننــد. مردم! این 
زندگی دنیا بهره‌مند می‌شوید؛ ولی دست‌آخر، به‌سوی ماست برگشتنتان. آن‌وقت، 

 23 کارهایتان باخبرتان می‌کنیم. از 
ناپایــداریِ زندگــی دنیــا مثــل این اســت که بارانــی از آســمان می‌فرســتیم. با آن، 
گونِ زمین رشــد می‌کند که انسان و حیوان از آن می‌خورند؛  ســبزی‌ها ‌و گیاهان گونا
به‌طوری‌که وقتی زمین به اوج سرســبزی و طراوتش می‌رســد و مردم خیال می‌کنند 
گهان شــبی یا روزی، ســرما و صاعقه‌ای  که تا همیشــه از آن بهره‌مند خواهند بود، نا
گیاهی  گویی اصلًا  که  ک تبدیل می‌کنیم  می‌فرســتیم و آن را چنان به خس‌وخاشــا
در کار نبــوده اســت! بــرای مردمی که فکرشــان را بــه‌کار می‌اندازند، آیه‌هــای خود را 
24  خدا همــگان را به ســرای امنیــت و آرامش دعوت  این‌طــور توضیــح می‌دهیــم! 

  25 می‌کند. هرکه را هم لایق ببیند، به راه درست زندگی می‌برد.

کارهایتان، قبل از اینکه انجامشان دهید، در »لوح محفوظ« ثبت است: صفحۀ علم خدا و  1. یعنی اصل تمام 
کارها را‌ از لوح محفوظ برمی‌دارد و به عالم  مخزن غیب الهی. خدا به دست فرشتگان مأمورش، نسخه‌ای از آن 
دنیا می‌آورد. بنابراین، اصل نقشه‌ها و نیرنگ‌هایتان در دست خداست و قبل از اینکه نیرنگی به‌کار ببندید، 
خدا برنامه‌ای برای نقش‌برآب‌کردنش دارد. آیۀ ۲۹ جاثیه )ص۵0۱( و نیز پاورقی آیۀ 59 انعام )ص134( دربارۀ 

همین است.

10. یونس جــزء یازدهم



که بهترین اســت و تازه بیشــتر از حدّ  کنند، پاداشــی می‌گیرند  که خوبی  کســانی 
تصورشان هم می‌گیرند. در قیامت، اثری از خجلت و خواری در چهره‌هایشان پیدا 

 26 نیست. آن‌ها بهشتی‌اند و آنجا ماندنی.
کنند، به‌همان اندازه مجازات می‌شوند. ابر  کارهای زشت  که  در مقابل، کسانی 
تیرۀ خفت‌و‌خواری همۀ وجودشــان را فرا می‌گیرد و در برابرِ خدا هیچ پشــت‌وپناهی 
کــه گویــی بــا پاره‌هایــی از شــب تار،  ندارنــد. صورت‌هایشــان چنــان تاریــک اســت 

 27 پوشیده شده! آن‌ها جهنمی‌اند و آنجا ماندنی.
به فکر روزی باشید که همگان را در صحنۀ قیامت جمع می‌کنیم. وقت داوری که 
کدام، در جایگاه خودش  برسد، به بت‌پرست‌ها می‌گوییم: »شما و بت‌هایتان، هر 
قرار بگیرد!« با این کار، بِینشان جدایی می‌اندازیم. بت‌هایشان به آن‌ها می‌گویند: 
  28 »اساســاً ما را نمی‌پرســتیدید! بلکه بافته‌های ذهنی خودتان را می‌پرســتیدید.
کاملًا بی‌اعتنا  که به پرستش شما  که خدا بینِ ما و شما شاهد باشد. ما  همین بس 
که از پیش فرستاده، به‌چشم  کارهایی را  که هرکس نتیجۀ  29  آنجاست  بودیم.«
می‌بیند و همگی فقط به‌ســوی خدا، همه‌کارۀ حقیقی‌شــان، برگردانده می‌شــوند. 

 30 بت‌های ساختگی‌شان هم از جلوی چشم آن‌ها غیبشان می‌زند!
کــه از آســمان و زمیــن بــه شــما روزی می‌دهــد؟ یــا کیســت که  بپــرس: »کیســت 
صاحب‌اختیار شــنوایی و ‌بینایی شماســت؟ و کیســت که موجود زنده را از دل مادّۀ 
بی‌جان بیرون می‌کشــد و مادّۀ بی‌جان را از موجود زنده؟ و بالاخره، کیســت که کار 
جهان را اداره می‌کند؟!« فوری می‌گویند: »خدا.« بگو: »پس چرا از پرستش بت‌ها 
کــه صاحب‌اختیار حقیقی شماســت؛  31  ایــن اســت خدایی  دســت برنمی‌داریــد؟!
  32 کجا می‌برندتان؟!« گمراهی؟!‌ ‌پس به  آن‌سوی مرزهای حقیقت چیست؟ جز 
کــه به‌راه انحــراف رفته‌اند، این‌طور  بلــه، حــرف خدا دربارۀ ایمان‌نیاوردنِ کســانی 

  33 درست از آب درآمد.
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که موجودات را پدید آورَد و بعد از مرگ، دوباره زنده‌شــان  بپرس: »بتی ســراغ دارید 
‌کنــد؟!« بگــو: »امــا خــدا چنیــن می‌کنــد. پــس چــرا از مســیر حــق بــه انحــراف کشــیده 

 34 می‌شوید؟!«
بــاز بپرس: »بتی ســراغ دارید که به‌ســوی حــق راهنمایی کند؟!« و بگــو: »ولی، خدا 
به‌ســوی حق راهنمایی می‌کند. آیا آن‌که به‌ســوی حق راهنمایی می‌کند، بیشــتر لایق 
پیــروی اســت یا کســی که حتی خــودش راه را بلد نیســت و باید راهنمایــی‌اش کرد؟!1 
35  بیشترشــان فقــط بنــدۀ خیالات‌اند!  چه‌تــان شــده؟! چطــور قضــاوت می‌کنید؟!« 
کارهایی از سرِ  که چه  خیال‌بافی اصلًا به‌درد شناخت حقیقت نمی‌خورد. خدا می‌داند 

 36 خیال‌پردازی می‌کنند. 
نه‌تنها محال است این قرآن ساختگی و از طرف غیر‌خدا باشد، بلکه تأییدی است 
بــر کتاب‌هــای آســمانیِ موجود2 و شــرحی بر آن‌هــا. جای هیچ شک‌وشــبهه‌ای هم در 
37  یعنی می‌گویند این قرآن  آن نیست؛ چون از طرف صاحب‌اختیار جهانیان است. 
گر راست می‌گویید، سوره‌ای مِثلش بیاورید و  ســاخته‌وپرداختۀ محمد اســت؟! بگو: »ا

 38 کنید.«3  کار دعوت  کمک‌گرفتن در این  در برابر خدا هرکه را می‌توانید برای 
امــا آن‌هــا عجولانه قرآنی را دروغ می‌دانند که به عمق معارفش پی نبرده‌اند و هنوز 
وعده و وعیدش درباره‌شــان عملی نشده است. پیشینیان هم به همین دلیل معارف 

 39 دینی را دروغ دانستند. پس ببین عاقبت بدکارها چه شد! 
بعضــی مردم بت‌پرســت به قرآن ایمــان می‌آورند و عده‌ای، به‌انگیــزۀ خراب‌کاری، 
گــر تــو را دروغگــو  40   ا گاه اســت.  ایمــان نمی‌آورنــد؛ خــدا از حــال ایــن خراب‌کارهــا آ 
کارهای شــما به خودتان. شــما  دانســتند، بگو: »کارهای من به خودم مربوط اســت و 

 41 کارهای شما نیستم.« کارهای من نیستید و من هم پاسخ‌گوی  پاسخ‌گوی 
بعضی بت‌پرست‌ها به حرف‌هایت فقط ظاهراً خوب گوش می‌دهند. مگر می‌توانی 
غ از اینکه  کــری زده‌انــد، حرفی برســانی؟! فــار گــوش جماعتــی که خودشــان را به  بــه 

  42 عقلشان را هم به‌کار نمی‌اندازند!
کِی راهـــبــــــر شــــوی تــا راهـــــرو نــــباشی  که صاحب‌خبر شوی  1. ای بی‌خبر بکوش 
که روزی پدر شوی هان ای پسر بکوش      در مــکتب حــقــایق، پــیش ادیـب عـشـق 

2. منظور، تورات و انجیلِ موجود در دوران صدر اسلام است.
3. دربارۀ این هماوردطلبیِ خدا، پاورقی آیۀ ۲۳ سورۀ بقره )ص۴( را ببینید.
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بعضی هم ظاهراً به تو چشم می‌دوزند. مگر می‌توانی راه را به جماعتی نشان دهی 
43  البته  ج نمی‌دهند!  غ از اینکه بصیرت به‌خر کوری زده‌اند؟! فار که خودشــان را به 
خدا ابداً چشــم و گوشِ جان کســی را نمی‌بندد؛ بلکه خودشان چشم و گوشِ جانشان 

 44 را می‌بندند. 
گویــی فقــط لحظــه‌ای از روز و بــه انــدازۀ  کــه خــدا جمعشــان می‌کنــد،  روز قیامــت 
کــه دیدار خــدا را دروغ می‌دانســتند، با  خ مانده‌اند!1 کســانی  یــک ســام‌وتعارف در بــرز
 45 انتخاب‌‌نکردن راه درست زندگی،‌ آن روز سرمایۀ عمرشان را بربادرفته می‌بینند. 

که بــه آن‌ها وعــده داده‌ایــم، اینجا نشــانت بدهیم چه  چــه بعضــى عذاب‌هایــى را 
جانت را بگیریم و در قیامت نشــانت بدهیم، به‌هرحال به‌ســوی ماســت برگشتنشان. 

 46 کارهایشان است! در ضمن، خدا هم شاهد 
برای هر ملتی پیامبری آمد. وقتی پیام الهی را ابلاغ می‌کرد، با قبول گروهی از مردم و 
 47 امتناع گروهی دیگر، عادلانه و بی‌آنکه به آن‌ها ستم شود، بینشان داوری می‌شد.2 

کِــی می‌رســد  گــر راســت می‌گوییــد، ایــن وعــدۀ عــذاب  بت‌پرســت‌ها می‌پرســند: »ا
48  بگو: »من اختیار ‌زیان و سود خودم را هم ندارم، به‌جز آن مقداری که خدا  پس؟!«
بخواهد؛ ولی هر ملتی برای مدتی در دنیا زندگی می‌کنند و وقتی دورانشــان رو به آخر 

 49 باشد، نمی‌توانند حتی برای لحظه‌ای آن را عقب و جلو بیندازند.«
گــر عــذاب الهــی در خــواب شــبانه یــا در روز روشــن ســراغتان  بگــو: »به‌نظــر شــما، ا
  50 بیایــد، می‌توانیــد دفعش کنید؟! آخــر، گناهکارها چرا عذاب فــوری می‌خواهند؟!
نکنــد وقتی عــذاب بیاید، می‌خواهید به قــرآن ایمان بیاورید؟! الان دیگــر؟! با آنکه با 
51  روز قیامت هم، به بدکارها  درخواست فوریِ عذاب، مسخره‌بازی درمی‌آوردید؟!«
کارهای زشــتتان  که به‌ســزای  گفته می‌شــود: »بچشــید عذاب ابدی را! جز این اســت 

 52 مجازات می‌شوید؟!«
دوبــاره از تو جویا می‌شــوند: »آن عذابِ وعده‌داده‌‌‌شــده واقعاً راســت اســت؟!« بگو: 

  53 که راستِ راست است و شما نمی‌توانید حریف خدا شوید.« »بله، قسم به خدا 

1. این آیه‌ها هم دراین‌باره است: إسراء، 52 )ص287(، 103 به‌بعد طه )ص319(، ۱۱۲ به‌بعد مؤمنون )ص۳۴۹(، 
احقاف، 35 )ص506(، نازعات، 46 )ص584(.

گرفتار عذاب می‌کرد و مؤمنان را نجات می‌داد.  کافران را حتی در همین دنیا  2. یعنی خدا 
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موقع رسیدن عذاب، هر بدکاری به‌فرض هم تمام داراییِ زمین را داشته باشد، 
کســانی وقتی  بــرای رهایی از عذاب هزینه‌اش می‌کند! ولی فایده‌ای ندارد. چنین 
کــم نیاورند!  عــذاب را ببیننــد، پشیمانی‌شــان را پنهــان می‌کننــد تا پیــش دیگران 

 54 به‌هرحال، عادلانه و بی‌آنکه به آن‌ها ستم شود، بینشان داوری می‌شود.
بدانیــد آنچه در آســمان‌ها و زمین اســت، فقط مال خداســت. بدانیــد وعدۀ خدا 
55  اوست که شما را به دنیا  راست است؛ ولی بیشترشان این حقایق را نمی‌دانند. 

 56 می‌آورد و از دنیا می‌برد و فقط به‌سوی او برتان می‌گردانند. 
مــردم! از طــرف صاحب‌اختیارتــان پنــدی آمــده اســت برایتــان و درمانــی بــرای 
57  بگو: »این‌همه  دردهــای روحی‌تــان و راهنمایی و رحمتی ویژه برای مؤمنــان.
فواید قرآن از ســرِ لطف و رحمت خداســت و همین‌هاســت که باید مایۀ شــادی دلِ 

 58 کنند، بهتر است.« که جمع  مسلمانان باشد؛ چون این‌ها از هر مال‌ومنالی 
کرده و شــما  بگــو: »نظرتــان چیســت دربــارۀ اینکــه خــدا نعمت‌هایــی روزی‌تان 
کار را داده؟!  خودســرانه بعضــی را حــرام می‌کنید و بعضی را حــال! خدا اجازۀ ایــن 
59  کســانی که بــه خدا نســبت دروغ  یــا اینکــه بــه خــدا نســبت دروغ می‌دهیــد؟!«
می‌دهنــد، بــرای توجیــه این کارشــان در روز قیامت، چه فکــری کرده‌اند؟! خدا به 
که این نعمت‌ها را می‌دهد؛ ولی بیشترشــان، با آن خودســری‌ها،  مردم لطف دارد 

 60 شکرش را به‌جا نمی‌آورند.
پیامبر! تو در هر حالی باشی و هر آیه و سوره‌ای از قرآن را از طرف خدا تلاوت کنی 
و همین‌طور همۀ شما دست به هر کاری بزنید، وقت اقدام به آن‌ها، ما کاملًا شاهد 
و ناظریــم. حتــی به‌انــدازۀ ذره‌ای، نه در زمین از خدا پنهان اســت و نه در آســمان. 
همچنیــن، کوچک‌تــر از ذره یا بزرگ‌تر از آن، هرچه هســت، در کتابی روشــن1 ثبت 

  61 است.

1. برای فهم بهترِ »کتاب مبین«، آیۀ ۵۹ سورۀ انعام و پاورقی‌اش را )ص۱۳۴( ببینید.

10. یونس جــزء یازدهم



  62 بدانید که دوســتان خدا نه ترســی بر آنان غلبه می‌کند و نه غصه می‌خورند؛ 
63  خوشــا به  که واقعاً ایمان آورده‌اند و مراقب رفتارشــان هســتند. کســانی  همان 
حال آنان در زندگی دنیا و آخرت! این وعدۀ خداست و وعده‌های خدا تغییرناپذیر 

 64 کامیابی بزرگ!  است. این است آن 
پیامبر! حرف‌های بیجای دشــمنان غصه‌دارت نکند؛ چون عزت و آبرو یکســره 
65  بدانیــد اختیــار اهــل آســمان‌ها و زمین  دســت خداســت و او شــنوای داناســت.
دســت خداست. کســانی که غیرخدا را می‌پرستند، اساساً آن بت‌ها را نمی‌پرستند؛ 
گمان تکیه  بلکه فقط بافته‌های ذهنیِ خودشان را می‌پرستند و فقط به حدس و 

 66 می‌زنند! 
کــه شــب را برایتــان تاریک آفریده اســت تا در آن اســتراحت کنیــد و روز را  اوســت 
روشن، تا به کار مشغول شوید. در این پدیده‌ها، برای مردمی که گوش شنوا دارند، 

 67 نشانه‌هایی از یکتاییِ خداست.
بت‌پرست‌ها ادعا می‌کنند: »خدا برای خودش فرزندی انتخاب کرده!« او منزّه از 
این حرف‌هاست و از داشتن فرزند، بی‌نیاز؛ چون آنچه در آسمان‌ها و زمین است، 
فقط مال اوســت. شــما هــم دلیلی بر درســتیِ حرفتان نداریــد. چــرا از روی نادانی، 

 68 چیزی به خدا نسبت می‌دهید؟!
هشدارشان بده: »کسانی که به خدا نسبت دروغ می‌دهند، هرگز روی خوشبختی 
69  البته با این دروغگویی‌ها، خوشی‌های ناچیز و زودگذری در دنیا  را نمی‌بینند.«
گیرشــان می‌آید؛ ولی دســت‌آخر، به‌ســوی ماســت برگشتنشــان و آن‌وقت به‌ســزای 

  70 بی‌دینی‌هایشان، عذاب سختی به آن‌ها می‌چشانیم!
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داســتان نوح را برای بت‌پرســت‌ها بخوان: او قومش را به مبارزه طلبید: »مردم! 
گر تحمل حضورم برایتان ســخت اســت و یــادآوری آیه‌های خدا برایتان ســنگین  ا
گــر قصــد مقابله دارید، بدانید توکلم فقط به خداســت؛ پــس فکرهایتان را  اســت و ا
کاری می‌توانیــد، بکنید تا مبادا  کنید و هر  روی هــم بگذاریــد و بت‌هایتــان را جمع 
کنید و مهلتم  کارم را تمــام  کار را نکردیــد! بعد،  بعدهــا غصــه بخورید که چــرا فلان 
کردید، من ضرر نمی‌کنم؛ چون من  گر هم از قبول رســالتم ســرپیچی  71  ا ندهید.
که از شما مزدی نخواسته بودم. مزد زحمت‌هایم فقط با خداست و مأمورم تسلیم 

 72 او باشم.«
ولی دروغگو دانســتندش. پس او و آنانی را نجات دادیم که در آن کشــتی عظیم 
همراهــش بودنــد و آنــان را جانشــین بی‌دین‌ها کردیم و کســانی را هــم غرق کردیم 

 73 که آیاتمان را دروغ دانستند. پس ببین چه شد عاقبت این هشدارداده‌شده‌ها!
بعد از نوح، پیامبران دیگری برای راهنماییِ قوم‌وقبیله‌هایشان فرستادیم. آنان 
هــم بــرای مــردم معجزه‌هایی آوردند؛ اما مردم از ســرِ لج‌بازی بنا نداشــتند حقایقی 
کــه از قبــل دروغ دانســته بودند. بر دل‌هــای تجاوزکارهــا این‌طور مُهر  را بــاور کننــد 

 74 بدبختی می‌زنیم.
بــاز، بعــد از آن پیامبــران، موســی و هــارون را بــا معجزه‌هایمان بــرای راهنمایی 
فرعــون و ‌نزدیکانــش فرســتادیم؛ امــا خــوی تکبرشــان را ادامــه دادنــد؛ چون‌کــه 
75  همین‌که از طرف ما معجزه‌های بِحقّی برایشان آمد،  جماعتی گناهکار بودند. 

 76 کردند: »این‌ها فقط جادوجنبل‌های رایج است!«  ادعا 
موســی گفــت: »آیــا ایــن حرف‌هــا را دربــارۀ معجزه‌های بِحقّــی که برایتــان آمده 
است، می‌زنید؟! آیا با توجه به اینکه جادوگرها به هدفشان نمی‌رسند، باز هم این 

 77 معجزه‌ها جادوجنبل است؟!«
فرعونیــان گفتنــد: »آمده‌ای تا ما را از کارهایی منصرف کنی که دیدیم پدرانمان 
دنبال آن‌اند؟ بعدش هم خودت و برادرت قدرت را در این کشور به‌دست بگیرید؟! 

  78 کنیم.« محال است حرف‌هایتان را باور 
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  79 کنید.« کاربلد مصر را پیش مــن جمع  فرعــون دســتور داد: »همۀ جادوگــران 
کنید.«  گفــت: »هرچه در چنته داریــد،‌ رو  وقتــی جادوگرهــا آمدند، موســی به آن‌ها 
80  وســایل جادوگری‌شــان را که انداختند، موســی گفت: »آنچه کردید، همه‌اش 
کار خراب‌کارها را سروســامان  کــرد؛ زیرا خــدا  جــادو بــود. حتماً خــدا باطلش خواهد 
81  خــدا وعــدۀ حتمــی‌اش را بــا برتــری معجزه‌هایــش عملــی می‌کنــد،  نمی‌دهــد. 

 82 هرچند گناهکارها خوششان نیاید!«
کسی حرف‌هایش را باور نکرد، آن‌هم  کمی از قوم موسی،  دست‌آخر، به‌جز عدۀ 
کــه فرعون در  کننــد. جدّاً  بــا تــرس از فرعــون و نزدیکانــش که مبادا شکنجه‌شــان 

 83 سرزمین مصر، قلدر و متجاوز بود. 
کرده‌اید و تســلیمِ محض اویید، فقط  گر واقعاً خدا را باور  گفت: »مردم! ا موســی 
84  آنــان هم گفتند: »توکل مــا فقط به خداســت. خدایا، ما را  بــه او تــوکل کنیــد.« 
وســیله‌ای بــرای آزمایــش جماعــت بــدکار قرار نده1 و از ســرِ لطفت، از شــرّ دشــمنان 

 86  85 بی‌دین نجاتمان بده.« 
کردیم: »برای قومتان در ســرزمین مصر شهرک‌سازی  به موســی و برادرش وحی 
کنیــد و خانه‌هایتــان را روبــه‌روی‌ هــم بســازید 2و نمــاز را با آدابش بخوانیــد و تو ای 

 87 موسی، رهایی از چنگال فرعونیان را به مؤمنان مژده بده.«
موســی این‌طــور گفــت: »خدایا، در زندگی دنیــا به فرعون و اطرافیانــش زر و زیورِ 
بســیار و امــوالِ بی‌شــمار دادی؛ امــا خدایــا، دســت‌آخر مــردم را از راه‌ورســم درســت 
کردند. خدایا، اموالشان را از بین ببر و دل‌هایشان را سفت‌وسخت  زندگی منحرف 
کــن؛ چون‌کــه آن‌ها ایمــان نمی‌آورند تا بالاخره عذاب زجرآور را به‌چشــم خودشــان 

  88 ببینند.« هارون هم آمین گفت.

کنی؛ بلکه ما را قوی و قدرتمند  1. یعنی خدایا، ما ضعیف و ذلیل نباشیم تا بدکارها را از راه ظلمِ به ما امتحان 
کن. مثل این دعا در آیۀ ۵ سورۀ ممتحنه )ص549( آمده است. کن و بدکارها را از راه‌های دیگری آزمایش 

فعالیت‌های  باشند،  هم  کمک‌کارِ  خطرها  در  یابد،  افزایش  امنیت  بگیرند،  خبر  راحت‌تر  همدیگر  احوال  از  تا   .2
فرهنگی موسی و هارون آسان‌تر انجام شود و... .

10. یونس جــزء یازدهم



خدا فرمود: »خواسته‌تان پذیرفته شد؛ پس در انجام‌دادن مأموریتتان ثابت‌قدم 
 89 باشید و دنبال راه‌وروش نادان‌ها نیفتید.«

بنی‌اسرائیل را از دریا1 عبور دادیم. فرعون و ‌سپاهیانش از روی سرکشی و دشمنی 
تعقیبشان کردند... تا اینکه وقتی فرعون داشت غرق می‌شد، گفت: »ایمان آوردم 
کــه معبــودی نیســت، جز همانی که بنی‌اســرائیل بــه او ایمان آورده‌انــد و من دیگر 
90  حــالا دیگر؟!2 درحالی‌که قبلًا ســخت  که تســلیم محض‌اند!«  جــزو آن‌هایی‌ام 
91  امــروز جنــازه‌ات را از آب بیرون  نافرمانــی می‌کــردی و جــزو خراب‌کارها بــودی!
می‌اندازیــم تا عبرتی برای آیندگان باشــی. بماند که خیلی از مردم از عبرت‌های ما 

 92 غافل‌اند.
کی‌های  بنی‌اســرائیل را در منطقۀ حاصلخیز مصر و شامات3 سکونت دادیم و خورا
گر اختلافی هم داشــتند، ابداً از سرِ ناآ گاهی نبود. در  پاک‌وپاکیزه روزی‌شــان کردیم. ا

 93 روز قیامت، خدا در هر چیزی که سرش اختلاف داشتند، بینشان داوری می‌کند.
گر در مطالبی که در این سوره به‌سویت فرستادیم، شک داری، از کسانی بپرس  ا
کتاب‌های آســمانی را می‌خوانده‌اند، تا بدانی هرچــه از طرف خدا به  کــه قبــل از تو 
  94 دستت رسیده، درست است. پس برای لحظه‌ای حتی، شک به دلت راه نده 
که آیه‌هایمان را دروغ می‌دانند،  و برای لحظه‌ای حتی، از آن دسته افرادی نباش 

 95 که سرمایۀ عمرت را می‌بازی. 
کسانی که وعدۀ عذاب خدا درباره‌شان حتمی شده است، به‌فرض محال، تمام 
معجزه‌ها هم برایشان بیاید، باز ایمان نمی‌آورند تا اینکه بالاخره عذاب زجرآور را با 

  97  96 چشم خودشان ببینند! 

1. پاورقی آیۀ ۵0 سورۀ بقره )ص۸( را ببینید.
2. توضیح دربارۀ زمان توبه، در اینجاها هم آمده است: آل‌عمران، ۹۰ )ص۶۱(، نساء، ۱۷ و ۱۸ )ص۸0( و پاورقی‌های 

آن دو آیه.
3. منطقۀ شامات در پاورقی آیۀ ۲۱ سورۀ مائده )ص۱۱۱( معرفی شد.

10. یونس جــزء یازدهم



کــه پیامبرشــان را انــکار کردنــد، به‌وقتــش  کــدام از شــهرهایی  چــرا اهالــی هیــچ 
کــه وقتــی با  ایمــان نیاوردنــد تــا ایمانشــان به‌دردشــان بخــورد؟‍! جــز قــوم یونــس 
دیدن نشــانه‌های عــذاب، به‌موقع ایمان آوردند، به خفت‌وخــواری در‌‌ زندگی دنیا 

 98 کردیم.  دچارشان نکردیم و تا آخر عمر از نعمت‌های دنیا بهره‌مندشان 
گــر خدا می‌خواســت، همۀ مردم زمین به‌زور ایمــان می‌آوردند. پس ای محمد،  ا
کنی ایمان  کــه ایمان اجباری بی‌فایده اســت، تــو می‌خواهی مردم را مجبــور  حــالا 
99  اصلًا محال اســت کســی ایمان بیاورد، مگر اینکــه خدا توفیق دهد.  بیاورنــد؟! 
که عقلشــان را بــه‌کار نمی‌اندازنــد، با تباهــی آلوده  کســانی‌‌ را  خــدا ســرتاپای وجــود 

 100 می‌کند.
کنید که چطور  بگو: »به شــگفتی‌های آفرینش در آســمان‌ها ‌و زمین خــوب نگاه 
که  به ایمان‌آوردن دعوتتان می‌کنند! این نشــانه‌ها و آن هشــدارها برای جماعتی 

 101 ایمان نمی‌آورند، چه سودی دارد؟!«
مگر نه این است که آن‌ها چشم‌به‌راه روزگاری‌اند مثل روزگار سختِ گذشتگانِ قبل 

از خودشان؟! بگو: »منتظر عذاب باشید. من هم در کنارتان منتظر می‌مانم!«102 
آن‌وقــت، به‌وقــتِ آمــدن عــذاب، پیامبرانمــان و مؤمنــان را نجــات می‌دادیــم. 
کــه مســلمانان را هم نجات  همان‌طورکــه آنــان را نجــات دادیــم، به‌عهدۀ ماســت 

 103 دهیم.
گر در حقانیت دینی که آورده‌ام تردید دارید، بدانید هرگز بت‌هایی  بگو: »مردم! ا
را نمی‌پرستم که به‌جای خدا می‌پرستید؛ بلکه تنها خدایی را‌ می‌پرستم که بالاخره 

 104 جانتان را می‌گیرد. من مأمورم مسلمان باشم.«
همچنین، به من فرمان رسیده که: »با میانه‌‌روی و با همۀ وجودت به دین اسلام رو 
بیاور و برای لحظه‌ای حتی، بت‌پرست نشو!105  به‌جای خدا، بت‌هایی را صدا نزن که 
 106 گر این کار را بکنی، آن‌وقت تو هم بدکار می‌شوی.  سود و زیانی به تو نمی‌رسانند. ا

10. یونس جــزء یازدهم



11. هـود جــزء یازدهم

گر هم  گــر خــدا ضرری به تو بزند، کســی جز خــودش نمی‌تواند برطرفــش کند. ا ا
سودی برایت بخواهد، کسی نمی‌تواند جلوی لطفش را بگیرد. هریک از بندگانش 
 107 را شایسته ببیند، لطف خود را نصیبش می‌کند؛ زیرا او آمرزندۀ مهربان است.«
بگــو: »مــردم! ایــن قــرآن که همه‌اش درســت اســت، از طــرف خدا برایتــان آمده 
است. پس هرکه در راه درست قدم بردارد، سودش به جیب خودش می‌رود و هرکه 
به بیراهه برود، دودش به چشم خودش می‌رود. من همه‌کاره‌تان نیستم تا به‌زور 

 108 به راهتان بیاورم!«
کن تا  که به تو وحی می‌شــود و در برابر ســختی‌ها صبوری  دنباله‌روِ چیزی باش 

 109 که او بهترینِ داورهاست.  کند  خدا میان تو و بت‌پرست‌ها داوری 
 

سورهٔ هود
به ‌نام خدای خوبِ مهربان 

الف، لام، را.
کــه آیه‌هایش یک هــدف را دنبال  کاردرســتِ آ گاهی  کتابی ‌اســت از طــرف  ایــن 
که جز خدا را نپرســتید. من از  1  با این پیام  می‌کند و به‌طور مشــروح آمده اســت.
2  و اینکه از خدا آمرزش بخواهید  طرفش هشــداردهنده و مژده‌رسان به شمایم.
و به‌ســویش برگردیــد تــا زندگــی خوبی تا پایان عمــر نصیبتان کند. بلــه، خدا به هر 
کنید، من  گر از این دســتورها ســرپیچی  شــخص لایقی به‌اندازۀ لیاقتش می‌دهد. ا
3  چون به‌سوی خداست برگشتنتان و  گرفتار عذابِ روزی بزرگ شوید! می‌ترسم 

 4 کاری برمی‌آید. او از عهدۀ هر 
ک می‌کنند و جامه بر سر می‌کشند تا قرآن را نشنوند  بدانید بت‌پرست‌ها سر در لا
و پیامبر را نبینند! ولی بدانید در آن وقت هم، خدا می‌داند چه‌ها پنهان می‌کنند و 

  5 چه‌ها آشکار؛ زیرا او خوب می‌داند هر آنچه را در دل‌ها می‌گذرد.


